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عکس روز

خودرو پوش بک هندلینگ ســامان در فرودگاه مهرآباد دچار آتش ســوزی شــد. حدود ســاعت ۲۰:۳۰ 
یکشــنبه خودرو پوش بک (حمل کننده هواپیما) دچار آتش ســوزی شد. آتش ســوزی هیچ مشکلی برای 
پروازها و باند پروازی ایجاد نکرد. بلافاصله بعد از این آتش ســوزی، بخش ایمنی زمینی فرودگاه مهرآباد 

در صحنه حاضر شد و در مدت کوتاهی آتش سوزی را مهار کرد. 

کلاهبرداران سایبری در کمین 
دانشجویان

بــا آغاز ترم جدید و پرداخت اینترنتی شــهریه  �
دانشــگاه ها، فرصتی برای افراد سودجو به وجود 
می آید تا با شــگردهای جدیــد کلاهبرداری کنند. 
به گزارش مهر، دایره تشخیص و پیشگیری پلیس 
فضای تولید و تبادل اطلاعات فرماندهی انتظامی 
خراســان جنوبی با اشــاره به این مطلــب، افزود: 
دانشــجویان حتی الامــکان از مکان های عمومی 
برای پرداخت اینترنتی شــهریه اســتفاده نکنند و 
در صورت مراجعه به نت ســراها، نــکات ذیل را 

رعایت کنند: 
- هنگام مراجعه به نت سراها خود از سیستم 
اســتفاده و شــهریه را پرداخت کننــد و هیچ گاه 
اطلاعات کارت خود را در اختیار فرد یا افراد شاغل 
در کافی نت هــا قرار ندهنــد و در صورت کمک و 
راهنمایی خواستن، از افراد مطمئن کمک بگیرند. 

- هیچ گاه در تمــاس تلفنی یا هنگام صحبت 
با دوســتان، شماره حســاب و رمز خود را به زبان 

نیاورند. 
از  حتمــا  اینترنتــی  پرداخــت   هنــگام  در   -
کیبوردهــای مجــازی تعبیه شــده در صفحــات 
پرداخت (درگاه بانک ها) یا کیبورد مجازی ویندوز 

استفاده کنند. 
- بلافاصله بعد از انجام عملیات پرداخت، به 
دســتگاه های خودپرداز مراجعه کرده و رمز دوم 

کارت خود را تغییر دهند. 
- هنــگام پرداخت هــای اینترنتــی به آدرس 

صفحه پرداخت دقت کنند. 
- برای واردکردن اطلاعات حســاس مانند رمز 
عبور و نام کاربری همیشه از وب سایت های ایمن 
که با https: // شــروع می شــود، اســتفاده کرده 
و از وب ســایت هایی کــه آدرس اینترنتــی آنها با
http: // شروع می شود، برای واردکردن اطلاعات 

حساس استفاده نکنند. 
درنهایت پلیس فتا از شــهروندان درخواست 
کــرد در صــورت مواجهــه بــا موارد مشــکوک، 
آن را از طریــق ســایت پلیــس فتــا بــه آدرس
 Cyberpolice.ir بخــش تماس با ما گزارش کنند 

و هشدار های پلیس را جدی بگیرند.

نجات بعد از سقوط از طبقه پنجم
دو کارگر جوان در ســاختمان در حال ساخت  �

از طبقه پنجم به انتهای چاهک آسانســور سقوط 
کردنــد اما زنده ماندنــد. این دو کارگــر بر اثر این 
حادثه از قسمت دســت و پاها دچار مصدومیت 
شدند که با آمبولانس به بیمارستان انتقال یافتند. 
ســتاد فرماندهی آتش نشانی تهران در ساعت ۱۵ 
یکشنبه با دریافت این خبر بلافاصله آتش نشانان 
را عازم میــدان بهاران کرد. جواد مرادزاده، رئیس 
ایســتگاه ۶۵ آتش نشــانی گفت: ایــن حادثه در 
ســاختمان مســکونی پنج طبقه در حال ساخت 
اتفــاق افتاد و در جریان آن دو کارگر ســاختمانی 
از طبقه پنجم به انتهای چاهک آسانســور سقوط 
کردند. وی با اشــاره به مصدومیت این دو کارگر، 
اضافه کرد: آتش نشــانان بلافاصلــه با همکاری 
تکنیســین های اورژانس حاضــر در محل، این دو 
مصدوم را به  وسیله برانکارد از محل حادثه خارج 
کردند. این فرمانده آتش نشــانی خاطرنشان کرد: 
این کارگران با وجود پنج طبقه سقوط ناگهانی به 
داخل چاهک آسانســور، از این حادثه جان سالم 
به در بردند که علت آن وجود تعدادی بســته های 
گچ در انتهای چاهک آسانسور و برخورد آن دو با 

این بسته ها بود. 

معافیت خدمت سربازی 
با اسناد جعلی

جاعــل حرفه ای مــدارک معافیــت خدمت  �
ســربازی با تــلاش کارآگاهــان پلیــس آگاهی 
شهرســتان دماونــد دســتگیر شــد. ســرهنگ 
«شــیخ مراد مــرادی» اظهــار کــرد: بــا گزارش 
معاونــت وظیفه عمومــی شهرســتان دماوند 
مبنی بر اینکه فردی با استفاده از اسناد مجعول 
درخواســت معافیت از خدمت سربازی را کرده 
بلافاصله پیگیری موضــوع به کارآگاهان محول 
شــد. این مقام انتظامی ادامــه داد: کارآگاهان با 
شــگردهای پلیسی و تلاش شــبانه روزی، جاعل 
اصلی پرونده را شناسایی کردند و او را به صورت 
نامحسوس تحت نظر قرار دادند. سرهنگ مرادی 
خاطرنشــان کرد: کارآگاهان پــس از هماهنگی 
بــا مقــام قضائــی، موفــق شــدند در عملیاتی 
غافلگیرانه دو نفر از متهمان پرونده را دســتگیر 
و در بازرســی از مخفیــگاه متهم اصلی ۴۰ فقره 
سند شامل شناســنامه، عقدنامه، اسناد مالکیت 
و گواهینامــه همراه بــا برگ های ســفید دارای 
آرم ســازمان ثبت احوال و تمبرهای دادگستری 
را کشــف کنند. وی خاطرنشــان کرد: متهمان در 
بازجویی های پلیســی پــس از مواجهه با ادله و 
مســتندات، به جرم خود اعتراف کردند. فرمانده 
انتظامی شهرستان دماوند خاطرنشان کرد: متهم 
اصلی پرونده در تحقیقات پلیســی معترف شــد 
از هر فرد در ازای تهیه اســناد و شناســنامه های 
جعلــی ۴۳۰  میلیون ریال دریافــت و افراد نیز با 
استفاده از این اسناد جعلی اقدام به درخواست 
معافیت از خدمت ســربازی می کردند. سرهنگ 
مرادی گفت: متهمان با تشکیل و تکمیل پرونده 

به دادسرا معرفی شدند. 

رخداد حادثه ها

کشته های ایرانی حادثه 
مسجدالحرام به ۸ نفر رسید

روابط عمومی ســازمان حج وزیارت از فوت سه  �
نفــر دیگر از زائران ایرانی در پــی حادثه روز جمعه 
گذشــته مســجدالحرام خبر داد. در پی تلاش برای 
یافتــن مفقــودان ایرانــی حادثــه روز جمعه مکه 
مکرمه، ســازمان حــج و زیارت اعلام کرد ســه نفر 
دیگــر به جان باختــگان حادثه مکه اضافه شــدند. 
تعداد جان باختگان ایرانــی حادثه روز جمعه مکه 
مکرمه تاکنون به هشــت نفر رســیده است. پیش از 
این ســازمان حج و زیارت اعلام کرده بود شش زائر 
ایرانی در حادثه مسجدالحرام مفقود شده اند. هنوز 

سرنوشت سه نفر از زائران ایرانی مشخص نیست. 

۱۱ مصدوم در برخورد دو اتوبوس 
شرکت واحد

مســئول روابط عمومی مرکز مدیریــت حوادث و  �
فوریت های پزشــکی آذربایجان شــرقی گفت: بر اثر 
برخورد دو دســتگاه اتوبوس شــرکت واحد در تبریز 
شــش مرد و پنج زن راهی بیمارســتان شدند. حبیب 
حســینقلی زاده اظهار کــرد: این حادثــه صبح دیروز 
در میــدان جهــاد رخ داد و با اعــلام آن کاردان های 
فوریت های پزشکی به محل اعزام شدند. وی افزود: با 
توجه به وضعیت حادثه دیدگان، ۱۰ نفر از مصدومان 
به بیمارستان شهید محلاتی و یک نفر نیز به بیمارستان 
امام رضا(ع) تبریز منتقل شــدند. سرهنگ میرزاخانی، 
سرپرســت پلیس راهنمایی ورانندگی شهرستان تبریز 
نیز گفت: این حادثه بین دو اتوبوس شرکت واحد تبریز 
در مسیر جنوب به شمال کمربندی آزادی، ابتدای کوی 
فیروز رخ داد که دلیل این حادثه بی توجهی به جلو از 

سوی یکی از رانندگان اتوبوس بود. 

پایان زندگی مرد کفترباز با یک سیلی
مرد میان ســالی که با وجود اعتراض همسایگان  �

به پرنده بازی هایش ادامه مــی داد، زندگی اش با یک 
سیلی به پایان رسید. به گزارش تسنیم، کارگر ۳۴ساله 
اهل کرمانشاه، که به همراه همسر، فرزند و والدین در 
منزل پدری سکونت داشــت و هزینه زندگی خانواده 
خــود را تأمین می کرد، به دلیل عصبانیت و ناتوانی در 
کنترل خشــم خود، مرتکب قتل شد و اکنون ماه ها از 
زندانی شــدن او می گذرد. این فرد به دلیل درآمد پایین 
به همراه والدینش در منزل پدری ســکونت داشت و 
در همســایگی آنان فردی میان سال به همراه مادرش 
زندگی می کرد. مرد میان ســال با نگهداری چند کبوتر 
روی پشــت بام منزل خود، برای ســایر همســایگان 
مزاحمــت ایجاد کرده بــود، خانــواده متهم در چند 
مرحله به دلیل نگاه کردن متوفی به حیاط آنها به وی 
تذکر دادند اما این مرد همچنان به کار خود ادامه داد 
تا منجر به مرگش شد. روز حادثه درحالی که همسر و 
مادر متهم داخل حیاط بودند، مجددا متوجه حضور 
متوفی روی بام  شــدند و شــروع به تذکردادن کردند. 
متهم نیز بــا توجه به اینکه مدت هــا از کارهای مرد 
همسایه که موجب ســلب آسایش خانواده اش شده 
به ســتوه آمده بود، به پشــت بام منزل رفت و پس از 
مشــاجره لفظی، به صورت متوفی یک ســیلی  زد که 
همین ضربه باعث برهم خوردن تعادل مرد همسایه و 
ســقوط وی از پشت بام و مرگ وی  شد. پس از مراحل 
رســیدگی در مرجع قضائــی، دادگاه حکــم به قتل 
شبه عمد صادر کرد و متهم به پرداخت یک فقره دیه 
کامل مرد مسلمان در حق اولیای دم محکوم  شد که 
درحال حاضر، این مددجو به دلیل ناتوانی در پرداخت 

دیه، در حبس به سر می برد. 

حکم بستری در تیمارستان برای 
پسر قاتل

پسر جوانی که دست به قتل یک پیرمرد زده بود، با  �
حکم دادگاه به مرکز نگهداری بیماران روانی معرفی 
شــد. به گزارش باشــگاه خبرنگاران جــوان، چندی 
پیش مأموران پلیس منطقــه تهران نو در جریان قتل 
پیرمردی قرار گرفتند و بلافاصله بررسی موضوع را در 
دستور کار خود قرار دادند. با حضور مأموران در محل 
مشخص شــد این پیرمرد توسط پســری جوان کشته 
شده اســت. این پسر با سنگ به صورت پیرمرد کوبیده 
بوده و او را کشته بود. بنابراین پسر جوان به اتهام قتل 
بازداشت شــد ولی در بازجویی ها حرفی نزد تا اینکه 
برادر متهم به پلیس مراجعه کرد و گفت برادرش از 
بیماری روانی سختی رنج می برد و چند سالی هم در 
بیمارستان روانی بســتری بوده است. با این اظهارات 
متهــم به پزشــک قانونی معرفی شــد و مســئولان 
پزشــکی قانونــی نیز اعــلام کردند کــه او از بیماری 
روانی خطرناکی رنج می بــرد که می تواند به دیگران 
صدمه بزند. بنابراین پرونده این پسر برای رسیدگی به 
شــعبه دوم دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده 
شــد و اولیای دم به دلیل مجنون بودن متهم تقاضای 
دیه کردنــد. پس از آن برادر متهــم به قضات گفت: 
«برادرم مشکل روانی داشت و حتی به من و خواهرم 
هم حمله می کرد. به همین دلیل او را در بیمارستان 
بستری کردیم. ولی بعد از مدتی پزشکان گفتند حالش 
رو به بهبودی اســت و او را مرخص کردند. اما بعد از 
گذشت مدتی برادرم دســت به این قتل زد. حالا هم 
باید دیه را پدرم که قیم اوست بپردازد ولی پدرم ناپدید 
شده و خبری از او نیســت. هرچه جست وجو کردیم 
پیدایش نکردیم». پس از این صحبت ها هیأت قضائی 
وارد شور شدند و به دلیل ناپدیدبودن پدر متهم حکم 
پرداخت دیه از بیت المــال را صادر کردند. همچنین 
متهم نیز به مرکز نگهداری بیماران روانی معرفی شد. 

شرق: خیانت زنی به شوهرش که در زندان بود، جنایتی 
را رقــم زد که قربانی آن، کودک ســه ماهه زن معتاد به 
دســت شــوهرش بود. به گزارش خبرنگار مــا، مردی 
چهار ســال قبل با مأموران پلیس تماس گرفت و گفت 
نوه اش توسط پسرش از خانه خارج شده  است و او هیچ 
توضیحی در این بــاره نمی دهد. زمانی کــه مأموران به 
محل رســیدند و مرد جوان را دستگیر کردند، او اعتراف 
کرد نوزاد ســه ماهه اش را به قتل رسانده  است. این مرد 
که مدعی  بود نوزاد ســه ماهه حاصل خیانت همسرش 
به او بوده ، ماجرا را این طــور برای مأموران تعریف کرد: 
مدتی قبل من به خاطر موادفروشی و اعتیاد به شیشه به 
زندان افتادم و در این مدت همسرم با مردان زیادی رابطه 
داشت که بیشتر آنها دوستان من بودند و به خانه ام رفت 
و آمد داشتند، وقتی در زندان بودم، کسانی که از دوستانم 
بودند و زندانی می شــدند، این موضوع را به من گفتند. 
آزاد که شــدم، متوجه شدم همسرم باردار است و مدتی 

بعد هم بچه به دنیا آمــد. هرچند او مدعی بود بچه از 
من اســت؛ اما بعد از انجام آزمایــش دی ان ای متوجه 
شدم بچه مال من نیست. در این مدت همسرم به خاطر 
مصرف مواد زندانی شــد. بچه با من زندگی می کرد، من 
در طبقه پایین خانه پدری ام بودم و وقتی زنم زندانی شد 
مادرم از بچه مراقبت می کرد. روز حادثه به من گفت از 
بچه مراقبت کن تا من کاری انجام دهم. متهم در ادامه 
گفت: «بچه را که روی زمین گذاشتم، گریه کرد. من هم 
عصبانی شدم و همانجا بالش را روی دهانش گذاشتم و 
رفتم. وقتی برگشتم بچه خفه شده  بود. چون می ترسیدم 
واقعیت را بگویم منتظر شدم تا دخترم از مدرسه بیاید و 
بعد به او گفتم داشتم به بچه شیر می دادم که خفه شد. 
جسد را داخل یک ساک گذاشــتم و به منطقه تجریش 
رفتم و جسد را سرکوچه ای رها کردم و بعد هم موضوع 
را با یک تلفن کارتی به مأموران خبر دادم و گفتم من یک 
شهروند عادی هستم که وقتی داشتم رد می شدم دیدم 

یک ســاک که حاوی جسد یک کودک است، سر خیابانی 
در تجریش رها شده  است برایم مهم بود که بدانم جسد 
توسط مأموران کشف می شــود یا نه. خودم را گوشه ای 
مخفی کردم و چند دقیقه بعد دیدم که مأموران آمدند و 
جسد را بردند». با اعتراف این مرد و بررسی دقیق پرونده 
مشخص شد گفته های او درباره رهاکردن جنازه واقعیت 
دارد. به این ترتیب او هم بازداشــت شد. هرچند از سوی 
خانواده متهم شــکایتی به دادســرا برده  شده  بود، اما از 
آنجایی که ادعا شد این نوزاد حاصل یک رابطه نامشروع 
بوده و پدرش مشخص نیســت، دادستان به عنوان ولی 
قهری برای متهم درخواست قصاص کرد و پرونده برای 
رسیدگی به شعبه چهار دادگاه کیفری شماره یک استان 
تهران فرســتاده شد. روز گذشــته در جلسه رسیدگی به 
ایــن پرونده با توجه به اینکه مادر کــودک هم در زندان 
بود بعد از اینکه نماینده دادســتان درخواست قصاص 
را مطــرح کرد و شــرحی از پرونده را ارائــه داد، قضات 

تحقیقاتی را در مورد سرنوشت مادر کودک انجام دادند 
که در تحقیق از فرزند بزرگ این زن مشــخص شد او به 
درخواست پدر مادرش هیچ ارتباطی با مادرش نداشته، 
ضمن اینکه تأیید کرد در نبود پدر، مادرش با مردان غریبه 
ارتباط داشــت و از وقتی که زندانی شــده  است هم این 
زن از ســوی خانواده طرد شده و تصمیم بر آن است که 
هیچ کدام از اعضای خانواده به دیدنش نروند.  ســپس 
نوبت به متهم رســید. او یک بار دیگــر جزئیات آنچه را 
اتفاق افتاده بود، توضیح داد و اتهام قتل را قبول کرد. او 
گفت: من مطمئن شــده  بودم بچه مال من نیست و زنم 
به من خیانت کرده  اســت به همین دلیل هم دست به 
این کار زدم. بــا اینکه اعتیاد دارم؛ اما من بچه های دیگر 
هم دارم که همیشــه ســعی کردم با آنها رابطه خوبی 
داشته  باشم و اعتیادم روی بچه هایم تأثیر نگذارد. هیأت 
قضات با پایان جلسه رســیدگی برای صدور رأی پرونده 

وارد شور شدند. 

شــرق: پســری جــوان بعــد از اینکــه فهمیــد دختر 
موردعلاقه اش با فردی دیگر نامزد کرده است، او را در 

جنایتی از پیش طراحی شده به قتل رساند. 
تحقیقــات پیرامــون این قتــل زمانی آغاز شــد که 
مسئولان بیمارســتانی در استان فارس با پلیس تماس 
گرفتند و از مرگ دختری ۲۲ســاله به نام مونا به دلیل 
پارگی رگ های قلب و گــردن خبر دادند و اعلام کردند 
به نظر می رســد این دختر با چاقو کشــته شــده است. 
مأمــوران بعد از حضور در بیمارســتان، تحقیقات خود 
را آغــاز کردند و فهمیدند مونا توســط پســری جوان 
به آنجا منتقل شــده است. این پســر خودش را نامزد 
مقتول معرفی کرد و گفت: «من و مونا پسرعمو -دختر 
عمو هســتیم و من از مدت ها قبل به او علاقه داشتم، 
به همین دلیــل پیــش از عید همــراه خانــواده ام برای 
خواستگاری رفتیم و بعد از انجام مراسم معمول با هم 
نامزد شــدیم و قرار بود به زودی زندگی مشترک مان را 
شروع کنیم. در این مدت همه چیز خوب پیش می رفت 
و مشکلی با هم نداشتیم. امروز-روز حادثه- نیز دنبال 
مونــا رفتم تا با هم به جایی برویم. ســوار ماشــین در 
خیابان در حرکــت بودیم که خودرویــی دیگر جلو ما 
پیچید و راه مان را بســت. سپس پســری جوان که قبلا 
او را ندیــده بودم، پیاده شــد و به طــرف مونا رفت، او 
بعــد از کمی دادوفریاد با چاقو چنــد ضربه به نامزدم 
زد و به ســرعت فــرار کرد. من که از این اتفاق شــوکه 

شــده بودم، مونا را به ســرعت به بیمارســتان رساندم 
اما تلاش پزشــکان فایده ای نداشــت و او جان خود را 

از دست داد».
نحوه وقــوع جنایت نشــان می داد قاتــل از پیش، 
مونا را می شــناخت و دنبال انتقام جویی شخصی بود. 
کارآگاهان در جریان تفحــص درباره زندگی مقتول پی 
بردند او خواســتگاری به نام جواد داشــت که به وی 
جــواب رد داده بود. از آنجا که احتمال داشــت جواد 
 درصدد کینه جویی برآمده باشد این جوان تحت تعقیب 

قرار گرفــت. او که از زمان وقوع قتل فراری شــده بود 
ســرانجام بــا ردیابی های گســترده و تخصصی پلیس 

شناسایی و بازداشت شد. 
متهم بعد از انتقال به پلیس آگاهی تحت بازجویی 
قرار گرفت و با اعتراف به قتل به تشــریح انگیزه اش از 
این جرم پرداخت. جــواد گفت: «من مدتی قبل با مونا 
آشــنا و به او علاقه مند شدم. این دختر را واقعا دوست 
داشتم و می خواستم در کنارش زندگی خوبی را تجربه 
کنم امــا وقتی درخواســت ازدواج را مطــرح کردم با 

جواب رد مواجه شــدم و همین موضوع مرا به شــدت 
ناراحــت کرد. در تمــام این مدت ســعی می کردم هر 
طور شــده دل مونا را به دســت بیاورم ولی نتوانستم، 
تا اینکه باخبر شــدم او با پسری دیگر نامزد کرده است. 
فهمیدن این موضوع مرا به شدت آشفته کرد و عشقی 
که نسبت به مونا داشــتم به کینه تبدیل شد، به همین 
دلیل تصمیم گرفتم از وی انتقام گیری کنم، برای این کار 

باید او را می کشتم».
جواد در ادامه اعترافاتش گفت: «برای قتل نقشــه 
کشیدم و منتظر فرصتی مناسب بودم تا آن را به انجام 
برســانم. روز حادثــه مقابل خانه مونا کشــیک دادم و 
وقتی او و نامــزدش بیرون رفتند، تعقیب شــان کردم. 
هنگامی که آنها به خیابانی خلوت پیچیدند راه شــان را 
بستم و سراغ مونا رفتم. او در حالی که فریاد می کشید 
مرتب تکرار می کرد باید مرا فراموش کنی. من به شدت 
عصبی بودم و نمی توانســتم درست تصمیم بگیرم. در 
نهایت با چاقو چهار ضربه به گردن و قفســه ســینه او 

زدم و به سرعت فرار کردم».
متهــم به قتــل در ادامــه تحقیقات به بازســازی 
صحنه جرم پرداخت و با صدور دســتور قضائی روانه 
زندان شــد. بنا بر این گزارش درحال حاضر تحقیقات از 
جــواد ادامه دارد و پرونده اتهامی او بعد از صدور قرار 
مجرمیت و کیفرخواست به دادگاه کیفری استان فارس 

ارجاع می شود. 

شرق: زنــی که دو فرزندش را به قتل رسانده است در 
بازجویی ها نحوه ارتکاب به وقوع جنایت را شرح داد 

و صحنه جرم را بازسازی کرد. 
کارآگاهان جنایی استان خراسان رضوی روز هفتم 
مرداد از وقوع جنایتی هولناک مطلع شدند و وقتی به 
محل حادثه رفتند اجســاد دختر و پسری خردسال را 
یافتند که غرق در خون بودند و کاملا مشــهود بود با 
ضربــات چاقو از پا درآمده اند. مقتولان خواهر و برادر 
هشت و ۹ ســاله بودند که پدرشان سال ها قبل فوت 
شده بود اما از مادر آنها خبری نبود. مأموران با توجه 
به ناپدیدشــدن مادر مقتولان به این زن ظنین شدند و 
تصمیم گرفتند او را بازداشت کنند اما ردی از مظنون 
که هایده نام دارد وجود نداشــت تا اینکه ســرانجام 
بعد از گذشــت ســه روز این زن شناســایی و دستگیر 

شــد. متهم در بازجویی های اولیــه مردی را به عنوان 
قاتــل معرفی کرد اما وقتی مأمــوران حرف های او را 
قانع کننده تشــخیص ندادند و ســؤالات بیشــتری از 
وی پرســیدند بالاخره اقرار کرد خودش دست به این 

جنایت زده است. 
هایده درحالی که به شدت پریشان و مضطرب بود 
در اعترافاتش گفت: «شــوهرم ســال ۸۹ فوت شد و 
از آن بــه بعد با بچه هایم تنها بودم. با اینکه مشــکل 
مالی نداشــتم تنها زندگی کردن برایم خیلی ســخت 
بود. باید از بچه ها مراقبت می کردم و به کارهایشــان 
می رســیدم و کسی نبود که کمکم کند. در این سال ها 
خیلی سختی کشــیدم تا اینکه شب حادثه ناگهان به 
فکرم رســید بچه ها را به قتل برسانم. من از قبل هیچ 
نقشه ای برای آدم کشی نداشــتم و آن فکر یک دفعه 

بــه ذهنم خطور کرد و هنوز هــم نمی دانم چطور به 
چنین نتیجه ای رسیدم اما آن زمان نقشه ای کشیدم و 

در اجرای آن بسیار مصمم بودم».
متهم به قتــل در ادامه توضیح داد: «من هیچ وقت 
بیمــاری خاصــی نداشــتم و هرگز در مرکــز درمانی 
بستری نشدم فقط داروی خواب آور مصرف می کردم. 
آن شب چند قرص خواب آور به بچه هایم خوراندم و 
منتظر ماندم تا آنها به خواب عمیق فروبروند. سپس 
ســراغ پســرم رفتم. برای قتل چاقویی برداشته بودم. 
هنگامی که می خواستم ضربه بزنم پسرم چشمانش 
را باز کــرد ولی من که تصمیم قطعی خودم را گرفته 
بودم تردید نکردم و ضربات را زدم؛ بعد سراغ دخترم 
رفتــم و او را هم به همین ترتیب کشــتم؛ البته دخترم 
پیش از مرگ ســعی کرد تیغه چاقــو را بگیرد و آن را 

از دســتم دربیاورد اما موفق نشد. بعد از انجام قتل ها 
با روشن گذاشــتن تلویزیون و کولــر از خانه فرار کردم 
و با یک ماشــین که راننده اش مردی مسن بود راهی 
یکی از شــهرهای شمالی شــدم و در شمال با پیرمرد 
خانه ای را کرایه کردیم؛ اما بعد از ســه روز به شــهر 
خودمان برگشــتم و دستگیر شــدم. اول می خواستم 
قتل را گردن پیرمرد بینــدازم اما حرف هایم قابل باور 

نبود به همین دلیل ناچار شدم واقعیت را بگویم».
متهم به قتل بار دیگر تکرار کرد: «از تنهایی خســته 
شده بودم و دیگر نمی توانســتم این وضعیت را ادامه 
بدهم؛ به همین دلیل هم به فکر قتل بچه هایم افتادم».
هایده در ادامه توســط پلیس به خانه اش منتقل شــد 
و صحنــه جنایت را بازســازی کرد. ایــن زن اکنون در 

بازداشت به سر می برد و تحقیقات از او ادامه دارد. 

قتل مرد کارتن خواب به دســت افراد ناشــناس، 
کارآگاهــان پلیس آگاهی پایتخــت را با یک معمای 
جنایی روبه رو کــرد. پلیس به دو مرد ناشــناس در 
این رابطه مظنون اســت. به گزارش خبرآنلاین صبح 
دیروز تلفن کشیک قتل به صدا درآمد. آن سوی خط 
مأموری از کلانتری نبرد بود که وقوع قتل در خیابان 
شــاه آبادی در محدوده پیروزی را به بازپرس کشیک 
گــزارش داد. با اعلام این خبر، تیمی از کارشناســان 

حفظ صحنه جرم، تشخیص هویت و پزشکی قانونی 
بــه همراه کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران 
بزرگ به دستور قاضی ایلخانی، بازپرس شعبه هشتم 
دادســرای امور جنایی پایتخــت، وارد محل جنایت 
شــدند. پس از انجام معاینه هــای اولیه که حکایت 
از این داشــت که مقتول با یک ضربه جســم برنده 
نظیر چاقو به قتل رسیده، جسد برای انجام معاینات 
دقیق تر به دســتور بازپرس پرونده به پزشکی قانونی 

فرستاده شد و تیمی از کارآگاهان، مأمور رسیدگی به 
این پرونده شدند. بررسی های اولیه مأموران حکایت 
از این داشــت که مقتول مردی حدودا ۳۰ســاله به 
نام علی اســت. یکــی از همســایه ها در اظهاراتش 
به مأموران گفت: «ســاعت ۱۰:۳۰ صبح داشــتم در 
خیابان شــاه آبادی حرکت می کردم که متوجه شدم 
مردی تلوتلوخوران راه مــی رود. کمی که نزدیک تر 
شــد دیدم از ناحیــه گردن در حال خونریزی اســت 

خواســتم به او کمک کنم که با همان حال به زمین 
افتاد بعد هم مردم جمع شدند و پلیس و اورژانس 
را باخبر کردند». کارآگاهان پلیس در حالی تحقیقات 
درباره علت و انگیــزه قاتل یا قاتلان از این جنایت را 
آغــاز کرده اند که بــه دو مرد کارتن خــواب دیگر که 
تا قبــل از حادثه بــا مقتول بودند مظنون هســتند. 
تحقیقــات در زمینه این پرونده در شــعبه هشــتم 
بازپرسی ویژه قتل دادسرای امور جنایی ادامه دارد. 

قتل نوزاد توسط مرد معتاد

خواستگار سابق، قاتل دختر جوان

اعترافات زنى که فرزندانش را کشت

ردپاى 2 مظنون در قتل مرد کارتن خواب

مرگ ۳۴ پناه جو در نزدیکی یونان
گارد ســاحلی یونان از غرق شــدن دست کم ۳۴  �

پناه جو در آب های نزدیک به یکی از جزایر این کشور 
خبر داد. ۱۵ کودک ازجملــه چهار نوزاد در بین این 
قربانیان بودند. این حادثه زمانی اتفاق افتاد که قایق 
حامــل حدود صد پناه جــو در نزدیکی یکی از جزایر 
یونان در دریای اژه واژگون شــد. برخی از افراد سوار 
بر این قایق با شــناکردن خود را به ساحل رساندند. 
همچنین گزارش ها حاکی است ۶۸ نفر از سرنشینان 

این قایق هم نجات داده شدند. 

خارج کردن الماس ۶ قیراطی از بدن زن چینی
یــک قطعه المــاس شــش قیراطی بــا انجام  �

کولونوســکوپی از روده زن چینی خارج شد. این زن 
چینی با بلعیدن الماس شــش قیراطی قصد داشت 
آن را از بانکــوک در تایلنــد قاچــاق کنــد. «جیانگ 
ســولیان»، ۳۰ســاله این الماس را که حدودا ارزش 
۳۰۰  هــزار دلاری داشــت، از نمایشــگاه جواهرات 

بانکوک، ســرقت و آن را با یک سنگ تقلبی جابه جا 
کرد. این زن در فرودگاه بانکوک دســتگیر شــد و در 
ابتــدا هرگونه اتهــام را رد کرد امــا درنهایت انجام 
تصویربرداری هــای لازم مشــخص کرد یک شــیء 
خارجــی در روده او وجــود دارد. پــس از آنکه این 
الماس در کولونوسکوپی ۱۲دقیقه ای از روده این زن 
خارج شد، پلیس او را برای بررسی های بیشتر روانه 

بازداشتگاه کرد. 

مرگ ۱۸ کارگر در سانحه رانندگی
ایالــت  � پلیــس هنــد از واژگونــی کامیــون در 

«آندراپــرادش» و مرگ دســت کم ۱۸ کارگــر در این 
حادثه خبر داد. این کامیون هنگام جابه جایی تعدادی 
کارگر دچــار حادثه شــد و ۱۷ کارگــر دیگر مجروح 
شــدند. بررسی های اولیه حاکی از آن است که راننده 
کامیون هنگام رانندگی به خواب رفته بود. طبق اعلام 
سازمان جهانی بهداشت، هند، بالاترین رکورد سالانه 

مرگ ومیر ناشی از سوانح جاده ای را دارد. 

پنج قاره


